
ر د« که » اولین / بیت دو جمله / جنگ ، دشمنی : کینه/ چشم : نظر 
ولضمیر پرسشی در نقش مفع« که »دومین –حرف ربط : مصرع دوم 

کنایه « ن کمر بست» / نگاه کردن « منتظر ماندن » کنایه از« گشوده نظر » 
« نظر » / « ن –ک » :واج آرایی / که ، که :جناس تام / « آماده شدن » از

کینه مجاز از جنگ/ « مجاز از چشم 

نگ می جنگ جویان میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماده ج
شود و به میدان می آید



بدل از: آن سپهر نبرد / آسمان : سپهر/ نام جنگجوی است : عَمرو 
اسب: اَبرش/ تازاند : برانگیخت / عمرو 

جا تسلّط عمرو مانند آسمانی بود بلند که بر همه: سپهر نبرد : تشبیه 
به » ز کنایه ا« گرد برافشاندن »و « اسب برانگیختن» : کنایه / داشت

واج. / این که عمرو سپهر نبرد باشد: اغراق/ « سرعت حرکت کردن 
«ن » آرایی 

ه ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوار بر اسب شد و به سرعت ، ب
میدان آمد



آن / ترکیب وصفی مقلوب: آهنین کوه / صفت نسبی ( ین + آهن : ) آهنین 
وه ک/ بیت دو جمله / میدان جنگ : رزم گه / ترکیب وصفی : کوه ، همه رزمگه 

ترکیب اضافی: فولاد 

:  اسجن/ میدان جنگ مثل فولاد شد : تشبیه / استعاره از عمرو « آهنین کوه » 
:  تکرار / کوه ودشت : مراعات نظیر / « آ » واج آرایی / اغراق / دشت، گشت 

کوه

. )  دوقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فولاد ش
(بدنش همه میدان را گرفته است



« ب»ردن آو( ماضی ساده ) ایستاد: باستاد/ نفسی تازه کرد : نفس راست کردن 
/ جمله 4بیت  / حریف : همرزم . / در ابتدای فعل از ویژگی های سبکی است 

در مصرع اول حرف ربط« و » / قید : آن گه 

کنایه از تجدید« نفس راست کردن» / « میدان جنگ» مجاز از « دشت » : مجاز
«س » : واج آرایی/ خواست / راست : جناس/ نیرو 

یدوقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلب



جهان ( /ص ) حضرت پیامبر: دوست، لقب حضرت پیامبر ؛ حبیب خدا : حبیب 
کیب تر/ یک جمله : بیت / لشکر اسلام : مردان دین /جهان آفریننده: آفرین 

:ترکیب وصفی / حبیب خدا ، روی مردان ، مردان دین : های اضافی 
صفت فاعلی مرکب مرخم: جهان آفرین / خدای جهان آفرین 

در «  ِ-» نقش نمای اضافه: واج آرایی/ حبیب خدای جهان آفرین کنایه از پیامبر 
کنایه از سپاه: مردان دین / « ن » واج آرایی / مصرع اول 

زه با عمرو حضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد تا ببیند چه کسی آماده مبار
.است



« افه فک اض» ، « را » / بودند ، حذف به قرینه معنوی : سر در گریبان فرو برده 
میل ، آرزو: هوس / هوس هیچ کس رزم اونشد 

/ س کنایه از خجالت توام با تر: سر در گریبان فرو بردن / همه ، هیچ : تضاد
سر ، گریبان:مراعات نظیر / « ر» واج آرایی 

چ همه ی سپاهیان از شرمندگی وترس از عمرو سر به زیر افکنده بودند ، هی
را نداشت(عمرو ) کس جرئت مبارزه با او 



القاب حضرت( اسدالله ) ، شیرخدا ( عضدالدین ) بازوی دین / خواهان : طالب 
:  افی ترکیب های اض/ آن اژدها : ترکیب وصفی /حرف اضافه : به جز ( / ع)علی 

بازوی دین ، شیرخدا ، طالب رزم ، رزم اژدها

( /  ع)علی » تشخیص، استعاره از حضرت « شیر خدا » ، «بازوی دین » : استعاره
«عمرو» استعاره از : اژدها 

هیچ کس خواهان جنگ با عمرو نشد( ع)به جز علی 



:  مصطفی / برایِ : بهرِ / اجازه : دستوری ( / قید ) نزدِ : برِ / اجازه : رخصت 
حرف ربط:امّا / جمله 3بیت  /لقب پیامبر : برگزیده 

حس آمیزی: دستور ی را ندید/ « س » : واج آرایی/ بر ، بهر : جناس

اما حضرت علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست
پیامبر اجازه نداد



فرمانروایی: ملک / خودداری کردن 

کنایه از کشتن

بیت دو جمله/ عصبانی : ژیان / شیر : هژبر 

رو کردن/ « ش » : واج آرایی ( / ع ) استعاره از حضرت علی « هژبر » : استعاره 
(ع ) استعاره از حضرت علی : شه جنگجو / کنایه از رفتن : 

تنیز به سوی عمرو رف( ع) عمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی 



جمله2بیت  / مانع شدن : در را بستن / خشم ، نفرت ، کینه ودشمنی : کین 

( /  دصلح مانند قلعه ای است که در دار) درِ صلح : استعاره / سوی ، روی : جناس
:  ضاد ت/ در ، بر : جناس / در صلح را بستن کنایه ازمانع شدن برای آمدن صلح

کین ، صلح

تی را دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آش
بستند



/ نگ آن ج: ترکیب وصفی / بیت دو جمله / ترس ، تیر : سهم / آسمان : فلک 
سهم جنگ ، جنگ شیر ، جنگ پلنگ: ترکیب اضافی 

/  ک بترسد فل: تشخیص/ « ترسیدن » تشخیص ، کنایه از « رنگ باختن » : کنایه 
پلنگ ( ع ) حضرت علی» شیر استعاره از : استعاره / جنگ ، رنگ : جناس 

:مراعات نظیر/ « گ ، ن » : واج آرایی / استعاره از عمرو 
-ترس 1-ایهام تناسب  : سهم / بیت اغراق دارد / جنگ : تکرار / شیر و پلنگ 

تیر2

یر و چرا که جنگ ش( به شدت ترسید) آسمان از ترس آن جنگ رنگش پرید 
پلنگ ترسناک است



بالا برد: برافراخت/ بد بخت : برگشته بخت/ بدبخت : سیه روز 

درخت ۀاخبازو مانند ش: تشبیه / کنایه از بدبخت : سیه روز و برگشته بخت 
واج / /بیت اغراق دارد / سیه روز : تناقض (/ دست ) بازو : مجاز / کشیده بود 

آن سیه روز ،: ترکیب وصفی / شاخ ، درخت : مراعات نظیر / « خ »آرایی 
شاخ درخت: ترکیب اضافی / آن برگشته بخت 

ددرخت بلند کرۀابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخ



بیت دوجمله/ بلند کرد : عَلَم کرد / الله : اله 

یر ش/ سپر / سر : جناس( / اژدها / اله ) قافیۀ این بیت نادرست است 
/  رو کنایه و استعاره از عم: اژدها /کنایه و استعاره از حضرت علی : اله 

سپر بر سر آوردن کنایه از دفاع کردن/ سر ، سپر: مراعات نظیر

الا بردحضرت علی سپرش را بالای سرش گرفت ، عمرو شمشیرش را ب



:  در اول فعل « ب » آوردن / « جویدن » از مصدر خاییدن به معنی : بخایید 
حرف اضافه:چون / ویژگی دستور تاریخی 

وه پا بر او چون ک: تشبیه / « خشمگین شدن » کنایه از : دندان به دندان خاییدن
/ ردن پا بر زمین فشردن کنایه از مقاومت ک/ « د–ن » واج آرایی / زمین فشرد 

تشخیص: کوه پا فشرد 

ه هم همانند کوهی پا بر زمین فشار داد ، و از شدت عصبانیت دندان هایش را ب
می فشرد



:  از ب/ حرف ربط : چو / همدیگر: به هم / نشان ندادن : ننمودن / زیبا رو : شاهد 
ترکیب وصفی: دو سو / ترکیب اضافی : شاهد آرزو / قید 

رخ» /( آرزو مانند انسان زیبا رویی مطلوب همه است ) شاهد آرزو : تشبیه 
.دآرزو رخ بنمای: کنایه از به آرزو نرسیدن ، ظاهر نشدن تشخیص« ننمودن

دوقتی دو مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردن



اشارهصفت : چنان / میدان جنگ : آوردگاه / بر پا کردند ، ساختند 

زمین و زمان : تشخیص/ زمین ، زمان : جناس/ آوردگاه مجاز از جنگ : مجاز 
واج / زمین و زمان مجاز از مردم روزگار / اغراق دارد بیت / چیزی را ببینند 

«ا ، ن » آرایی 

تچنان میدان جنگی به پا کردند که اهل زمانه مانند آن را کمتر دیده اسآن 



کیب تر/ دو جمله : بیت/ چشم : نظر/ بلند شد : بردمید/ میدان جنگ : رزمگه
آن رزمگه ، هر دو: وصفی 

بیت اغراق دارد

آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و
.غبار ناپدید شدند

نشان دهنده شدت جنگ : مفهوم بیت 



حذف فعل / جمله 3بیت  / پاره پاره : چاک چاک / پاره پاره : لخت لخت 
اسنادی به قرینه معنوی

« تمام بدن » مجاز از « سر و روی» : مجاز/ گرد ، خاک –زره ، قبا : مراعات نظیر
خاک ، چاک:جناس / 

پر از زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک ، سر و صورتشان
.گرد و خاک بود

شدت نبرد: مفهوم 



نجر ، جنگ ونزاع؛ مانند شمشیر ، خۀوسیل: حرب/ ضربه ، شمشیر زدن : ضرب
نیزه

مجاز از جنگ: حرب/ حرب، ضرب : جناس

گی جنگ آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد وسیله جن
کردند ولی هییچ کدام پیروز نشدند



دریا: یم / پیامبر : نبی/ شیر : غضنفر

ند شیر بود قدرت حق مانند دریایی است، علی مانند نهنگی بود، علی مان: تشبیه 
، نهنگ وصی نبی: ترکیب اضافی / جانشین : وصی /نهنگ ، یم : مراعات نظیر/ 

نقش نمای اضافه: یم ، یم قدرت ، قدرت حق واج آرایی 

حضرت علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر، و نهنگ دریای خدا 



قید: چنان / بیت دو جمله / نگاه خشمناک : زهر چشم / نگاه کرد : دید 

)  بیه تش: زهر چشم/ کنایه از شکست خوردن و نابود شدن : کارش ساخته شد
چشم مجاز از نگاه / خشم ، چشم : جناس( / چشم مانند خاری است که زهردارد

زهر چشم گرفتن کنایه از تر/ « ش » واج آرایی ( / غضبناک ) 

. )  دآن چنان خشمگینانه به عمرو نگاه کرد که کار عمرو تمام ش( حضرت علی)
(شکست خورد



ن را نام قلعه ای است که حضرت علی آ: خیبر / بلند کرد : برافراخت
بیت / (حرف اضافه ) برای : پی /پا فشاری کرد : بیفشرد پا / گشود 

دست خیبر گشا: ترکیب وصفی / دوجمله 

«  سر» :مجاز / خیبر ۀفتح قلع: تلمیح / دست ، پا ، سر : مراعات نظیر
نایه از سر بریدن ک/ بیفشرد پاکنایه از اصرار کردن / « گردن » مجاز از 
خیبر مجاز از در خیبر/ خیبر گشا کنایه از قدرتمند / کشتن 

سر عمرو دست خیبر گشایش را بلند کرد و برای بریدن( ع)سپس علی 
آماده شد



یک جمله: بیت / زد : بینداخت 

هان خدای ج: ترکیب وصفی / « آ » واج آرایی / شاه دین استعاره از حضرت علی 
شاه دین ، نام خدا: ترکیب اضافی / آفرین 

حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد



/  افسوس: دریغ/ سر ، دست : مراعات نظیر/ / شمشیر : تیغ/ دشمن : خصم 
(ع)اسدالله لقب حضرت علی : شیرخدا

ه سر ب/ « اسدالله » لقب حضرت علی : تلمیح/ شیرخدا استعاره از حضرت علی 
عاریاستۀاضاف: دست دریغ / کنایه از اظهاردرماندگی و تأسف کرد : کوفت 

و دو وقتی حضرت علی شمشیرش را بر عمرو زد ، شیطان بسیار تأسف خورد
دستی بر سر خود کوبید



غرب ، اروپا: فرنگ / ناآرام شدند : تپیدند 

« د هن» ، « عالم کفر» مجاز از « کفر» / :رخ کفر ، تپیدن بت خانه ها : تشخیص
رنگ پریدن/ فرنگ ، رنگ : جناس/ « غرب» مجاز از «فرنگ » ، «شرق » مجاز از 
ترسیدن: کنایه از

رب به جهان کفر ترسید ، و بت خانه ها در سرزمین غ( ع)با ضربه شمشیر علی
خود لرزیدند



یب وصفی ترک-تن بی سر او را : بی سر تنش / شمشیر : تیغ/ شیر : غضنفر 
الیهمضاف : بی سرتنش گردنش و در « ش» / مقلوب 

تن ، گردن ، پا ،: مراعات نظیر/ کنایه از کشتن ، نابود کردن : پای در آوردناز 
سر

اک علی شمشیر بر گردنش زد و سر از تنش جدا کرد و تن او را برخحضرت 
انداخت



وقتی که: چون/ شمشیر ۀلب: دم تیغ

/ ی مصرع دوم کنایه از شدت ضربه عل/ گردن ، سر ، تن : مراعات نظیر/ اغراق 
صد نمادکثرت/ « د » واج آرایی 

آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد



:  ن دست بوسید/ بزرگ ، عظیم : ژنده / کشته شد : در خاک غلتید
تشکر کردن

ه ی احترام نشان: دست بوسیدن / کنایه از کشته شدن : در خاک غلتیدن 
/  ببوسد جبرئیل دست کسی را: :اغراق/و کنایه از تشکر وتقدیر کردن 

«عمرو» استعاره از « ژنده فیل » استعاره  

( ع)لیوقتی عمرو قوی هیکل کشته شد، حضرت جبرئیل بر دستان ع
بوسه زد و او را تحسین کرد

ع )تایید الهی بر کار حضرت علی : مفهوم بیت 



(هژبر ، غصنفر ) شیر ( رخصت ، دستوری )اجازه ( ابرش )اسب -1
.مهم املایی از متن درس انتخاب کنید و بنویسیدۀچهار واژ2(
خصّ هر یک را مشۀدر بیت بیست و یکم ، گروه های اسمی و هست3-

.کنید
سین وابسته پ: ) دشمن (/ هسته )متمم : روی / فعل : دید/ قید : چنان 

/حرف ربط وابسته ساز : که ( / هسته )متمم : خشم / مضاف الیه (
)مضاف الیه : چشم ( / هسته )متمم : زهر / فعل : کارش ساخته شد 

(وابسته پسین 

قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی 

.بیابید و مفهوم آنها را بنویسید« استعاره » متن درس، دو نمونه در -1
ـاره استع: شیر . استعـاره از عمرو: اژدها ( ع ) استعـاره از حضرت علی : غضنفر

(ع ) از حضرت علی 
.کنایه های زیر را بنویسیدمفهوم -2( 

(ترسیـدن) رنگ باختن ( خشمگیـن شدن ) دندان به دندان خاییدن 
.بیابیدرا در متن درس « اغراق » ۀنمونه از کاربرد آرایدو -3
عمـرو صد گام از تن پریدسر -2باخت از سهم آن جنـگ رنگ  فلک -1



قلمرو فکری 
1-

و را سپـاهیـان ترسیـدند و شرمنـده بودند ، هیچ کس جرئت مبـارزه با اهمۀ 
.نداشت

.پیام ابیات زیر را بنویسید2(
شته چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ به سر کوفت شیطان دو دست دریغ با ک

شدن یکی از یاران شیطـان ،
پایه های کفر لرزان و سست می شود

هـان پرید از رخ کفر در هند رنگ تپیدند بت خانه ها در فرنگ شرق و غرب ج
ترسیدند

3-
دری شعر مولانا ، عرفانی وتعلیمی و اخلاقی است ولی شعر حمله حیمحتوای 

هر دو شعر جنبه. حماسی و پهلوانی است 
شجاعت و در حمله حیدری تاکید بر. تربیتی دارند و در قالب مثنوی می باشند 
در شعر مولوی تاکید بر اخلاص حضرت

است( ع )علی 


